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تلاش چند عضو شورا برای تغییر مسیر حسابرسی از شهرداری

   علیرضا دبیر: بررسی گزارش حسابرسی از سازمان های شهرداری را 
به کمیسیون تلفیق محدود نکنید

   چمران: حسابرسی ها در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در صحن 
شورا مطرح شود

  صفحه۱۷

گروه جامعه| درحالی که برخی اعضای شورای شهر تهران 
تلاش می کنند، گزارش های پرحاشــیه حسابرسی های 
شهرداری تهران در  ســال 92 را پشت درهای بسته تمام 
کنند، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
می گوید: »نباید اجازه دهیم موج حسابرسی های سازمان ها 
و شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران متوقف شود.« با 
همه اینها دیروز چند تن از موافقان شهردار تهران پیشنهاد 
کردند اساسا مسئولیت حسابرسی از کمیسیون برنامه و 
بودجه شورا منفک شــود و به نظر می رسد با حمایتی که 

رئیس شــورا از پیشــنهادات جدید دارد، فرآیند بررسی 
گزارش های حسابرســی از این پس در کمیسیون تلفیق 
شورا دنبال شود.   حسابرسی شــرکت ها و سازمان های 
شهرداری تهران از مهم ترین موضوعات شهری است که 
امسال در شورای شــهر تهران خبرساز شده است.  ریشه 
اصلی این خبرها به کمیسیون برنامه و بودجه بازمی گردد.  
علیرضا دبیر، رئیس این کمیسیون پاییز امسال با انتشار 
خبرهایی از غیرشــفاف بودن بخشی از حساب های مالی 

شرکت های مهم و بزرگ شهرداری تهران خبر داد...

»دبیر«، شهرداری را روی 
پل برد؛  »چمران« سرپا داد

وقتي سياست های اقتصادی ناقص انجام شود

همیشه گفته شده است که فلان سیاست اقتصادي 
نسخه بانک جهاني یا صندوق بین المللي پول است و 
همین برچسب کافي اســت تا آن سیاست رد شود. 
البته تردیدي نیســت که این نهادها توصیه هایي را 
براي کشورهاي گوناگون مي کنند، ولي به صرف آنكه 
توصیه ها با برچسب صندوق بین المللی پول یا بانک 
جهاني مواجه شود، نمي توان آنها را رد کرد، همچنان 
که به این دلیل نیز نمي تــوان آنها را تایید کرد. ولي 
مخالفان این سیاست ها شواهد دیگري را هم به ادعاي 
خود در مخالفت با این سیاســت ها اضافه مي کنند، 
ازجملــه اینكه در فلان کشــور یا بهمــان منطقه، 
این سیاســت ها با شكست مواجه شــده است. ولي 
پاسخي که معمولا داده مي شود این است که برخي 
از کشورها اقداماتي را در جهت اجراي این سیاست ها 
انجام مي دهنــد، ولي این اقدامــات به طور معمول 
ناقص انجام مي شود، لذا وقتي که گفته مي شود فلان 
سیاست باید از طریق ترکیب و اجراي چهار سیاست 
به صورت همزمان یا به ترتیب انجام شود، ولي یک یا 
دو مورد آنها را انجام نمي دهند، طبیعي است که این 
سیاست ها به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین آنچه اجرا 
می شود هرچه باشد، سیاست مورد نظري که توصیه 
شده است، نیســت. به علاوه هر کشوري برحسب 
شرایط خود مي تواند سیاست هایي را براي تكمیل یا 
کاهش عوارض انتخاب کنــد که به طور معمول این 

کار صورت نمي گیرد.
اجازه دهید از این مقدمه بیــرون آییم و به یكي 
از مهم ترین مســائل در سیاســت هاي اقتصادي 
ایران بپردازیم. از ابتداي برنامه اول گفته شــد که 
حداقل دو سیاستِ همزمان با یک سیاست مكمل 
باید در کشــور اجرا شــود تا اقتصــاد از این وضع 
رهایی یابد. یكم آزادســازي، دوم خصوصي سازي 
و ســوم سیاســت هاي حمایتي بــراي حمایت از 
اقشــار آســیب پذیر. هیچ کدام از این سه سیاست 
بدون دیگري کارآمد و کارســاز نیست. آزادسازي 
نیز مقدم بر خصوصي ســازي اســت. ضمن آنكه 
خصوصي سازي باید شــفاف و قانوني باشد و اصل 
رقابت منصفانه بــراي خریداران رعایت شــود. از 
حدود 26 ســال پیش تاکنون ترکیب و اجراي این 
سه سیاســت )در کنار سایر سیاســت ها( همواره 
مورد اختلاف بوده و در عمل نیز هیچ کدام براساس 
قواعد شــناخته شــده علم اقتصاد و برنامه ریزي 

اقتصــادي انجام نشــده اســت. در این 26 ســال 
نتوانســته ایم، سیاست آزادســازي ازجمله حذف 
نظام قیمت گــذاري و کنترل صــادرات و واردات 
از طریق تعرفه هــا و تقویت اصل رقابــت و بهبود 
شــاخص های محیط کســب وکار را اصلاح کنیم. 
بنابرایــن هرازگاهي دچار بحران شــده ایم. حدود 
15 سال پیش با  هزار زحمت ارز را تک نرخي کردیم 
و چه هزینه هایي را تحمل کردیــم تا به این هدف 
برسیم. ولي چیزي نگذشت که به سرعت آن قاعده 
را فراموش کردیم و ارز تک نرخي را از دست دادیم 
و دوباره با هزینه ســنگیني می کوشیم که قیمت 
رســمي را به بازار نزدیک کنیم. قیمت سوخت را 
هیچ گاه نتوانســتیم آزاد کنیم و هنوز هم مثل یک 
غده چرکین در اقتصــاد خودنمایي مي کند و چه 

بلایایي که از این راه به جامعه وارد نشده است.
بدتر از آن خصوصي ســازي بود کــه از ابتدا نیز 
پاي آن لنگ بــود و به قول برخي افــراد، تبدیل به 
اختصاصي سازي شد. اصولا مشــكل اقتصاد ایران 
در درجه نخست آزادســازي بود و نه دولتي بودن 
مالكیت؛ و تنها به موازات و حتی پس از حل مشكل 
آزادســازي باید خصوصي ســازي هم مي شد. ولي 
شــیریني رانت اجازه نداد که کسي به این فكر کند 
و لذا از ابتدا اختصاصي سازي شد و کساني صاحب 
کارخانجات شدند که نه خصوصي بودند و نه دولتی 
و به معناي دیگر هم دولتــي بودند و هم خصوصي 
لذا مشهور به خصولتی شدند. منافع هر دو حالت را 
مي خواستند و هزینه هایش را نه. به همین دلیل آنها 
به پایه ســومي در اقتصاد تبدیل شدند که رقابت را 
از میان بردند و موجب تضعیف هرچه بیشتر بخش 
خصوصي واقعي شدند و به قول معروف به جاي آنكه 
یار شاطر شوند، بار خاطر شدند. از همان ابتدا دلایل 
مهم دیگري هم در مخالفت با خصوصي سازي واقعي 
وجود داشت که ظاهرا دولت ها نتوانستند از پس آن 
برآیند. این نیز محصول عادت وزارتخانه هاي دولتي 
بود که همــه اهداف خود را از طریق شــرکت هاي 
تحت پوشــش خود پیش مي بردند. موضوعي که 
رئیس ســابق کل بانــک مرکزي به خوبي شــرح 
مي دهد. وي معتقد است که: »دستگاه های دولتی، 
شرکت های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند 
و در بســیاری از اوقات کســری بودجه آن دستگاه 
دولتی از عواید و دارایی های این شــرکت ها تامین 

می شود. با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی ها 
را به خصولتی ها )شبه دولتی ها( بفروشد مقاومتی 
نمی شــود اما اگر به بخش خصوصی سازی واقعی 
بخواهد واگذار شــود، به شــدت مقاومت می شود 
و علت این اســت کــه درواقع مدیریت در دســت 
دولتی ها باقــی می ماند ولی در ظاهــر مالكیت از 
بخش دولتی به بخش خصوصی درمی آید. بخشی از 
مقاومت ها در برابر خصوصی سازی به این علت است 
که برخی از مسئولان دلشــان می سوزد که اگر این 
واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب 
اداره نشود. عامل دوم این است که در دستگاه های 
دولتی، شرکت های وابسته به آنها حیاط خلوتشان 
هســتند و در بسیاری از اوقات کســری بودجه آن 
دستگاه دولتی از عواید و دارایی های این شرکت ها 
تامین می شــود. آنها برخی از هزینه هــا را در قالب 
بودجه شــرکت ها انجــام می دهند یا تعــدادی از 
پرسنل خود را که نمی توانند حقوق دهند از طریق 
این شــرکت ها شــاغل می کنند. مدیران می دانند 
که اگر خصوصی ســازی را بخواهنــد دقیق انجام 
دهند باید موضع و کارهای خــود را از تصدی گری 
به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت 
هم همین است. برخی از مدیران ما صلاحیت خود 
را برای سیاستگذاری نمی بینند و ترجیح می دهند 
کار راحت تر که همان تصدی گری است را بپذیرند.«

در مورد سیاســت حمایت از اقشــار ضعیف نیز 
کافی اســت که گفته شــود این موضــوع همواره 
سیاســي و بازیچه سیاســت شــد. هر وقت پول 
داشتند، آن را توزیع کردند، بدون اینكه به صورت 
ریشــه اي براي این طبقات اقدامي شــود و شغل 
مناسب براي آنان فراهم شــود. پرداخت پول هاي 

هدفمندي نمونه روشن این واقعیت است.
در مجموع به دلیل اینكه سیاست هاي اقتصادي 
در چارچوب یک بسته اقتصادي عمل نكرده است، 
به طــور معمول به اهــداف خود نمي رســید و در 
نتیجه گناه آن را بــه دوش بانک جهاني یا صندوق 
بین المللي پول انداخته ایم. انتظــاري که از دولت 
فعلي مي رود این اســت که این ســه سیاســت را 
همزمان در ذیل یک برنامه روشن که اصول آن نیز 
در اقتصاد مقاومتي آمده تدوین و اجرا کند و یک بار 
براي همیشه دندان طمع دستگاه هاي دولتي را از 

شرکت هاي تحت مدیریت آنها بكشد.
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جمعیت جهانی

زلزله تهرانپیامدهای سیاسی  
 3 گســل آنها هر کدام به تنهایی پتانسیل  در تهران  15 گسل شناســایی شده که

ایجاد زلزله ای بیش از 7 ریشتر را دارند که 
خب این مسأله بســیار جدی و خطرناکی 
اســت، بحث های فراوانی هم شــده است 
که وقوع این زلزله احتمالی چه آســیب ها 
و خســارت های مالی و فیزیکــی به بافت 
شهری و مردمانش خواهد زد، حتی حرف از 
4 میلیون کشته هم شده است اما می خواهم 
از منظر دیگری به موضــوع نگاه کنیم، این 
بحران احتمالی چه تاثیری بر نظام سیاسی 
کشــور می گذارد، یعنی وقتی که زلزله ای 
کشور رخ داده است؟ مخرب در پایتخت سیاسی و اقتصادی یک 

روی هــم رفته، در صورتی کــه نظام اجتماعی 
شهری )که سیستم سیاســی در قالب آن فعالیت 
می کند( دارای ســاختار قدرتمندی باشد، وقوع 
زلزله و حوادث پس از آن در شــهر، نه تنها بحران زا 
خواهد شــد، بلکه فرصت مناســبی برای احیای 
ضعف های سیستم سیاســی پدید می آورد، مانند 
آنچه در کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد.  
اما در جهت عکس، ســاختار شــهری نامناسب و 
ضعیف به طور بالقوه نظام سیاسی را نیز مورد تهدید 
قرار می دهد. به گفته متخصصان، نظام اجتماعی 
و شهری تهران دارای پتانســیل های بحران زایی 
گســترده اســت که در صورت بروز یــک حادثه 
انسانی مثل جنگ یا طبیعی مثل زلزله، بحران های 
متعددی را دامنگیر نظام سیاســی می کند. نظام 
اجتماعی شــهری به عنــوان محیــط پیرامونی 
سیستم سیاسی دارای پتانسیل بحران زایی است.

 
این بحران با چه مکانیزمی اثرگذار خواهد 
بود، روشــن تر بگویم، ما می دانیم که مثلا 
پل ها خراب می شوند، بیمارستان ها و مراکز 
امدادی دچار مشــکل می شــوند یا تعداد 
بالای تلفات احتمــال بیماری های واگیردار 
را افزایش می دهد اما ایــن موضوع چطور 
نظام سیاســی را درگیر می کند، به خصوص 
که می دانیم طبق مطالعات انجام شده اکثر 
نهادهای سیاسی - اجتماعی کشور در  حوزه 
پنجم خطر قرار دارنــد و بنابراین احتمالا 

ویرانی گسترده ای شامل آنها نمی شود؟ 
به طور کلــی ناامنی هــای اجتماعی ناشــی از 
زلزله در دو ســطح قابل مطالعه اســت. نخســت 
ناامنی هایــی که احتمالا در فقــدان مرکز نظامی 
- امنیتــی در قالب فســاد، قتل وغــارت ایجاد 
می شــوند و دوم ناامنی هایی که ناشــی از شرایط 
وقــوع زلزلــه و همچنیــن مدیریت آن اســت .

در فقدان مراکز نظامی- امنیتی و فضای متشــنج 
پس از زلزله، عرصه مناســبی برای انجام اقدامات 
خرابکارانه ضدنظام سیاســی فراهم می شود. در 
این شرایط سیستم سیاسی از جانب هر دو محیط 
اجتماعی داخلی و محیط خارجی مورد تهدید واقع 
می شود. در عرصه داخلی، در صورتی که نهادها و 

مراکز نظامی - امنیتی در اثر زلزله تخریب و دچار 
ناکارکردی شده باشند، ناامنی سیاسی بر محیط 
اجتماعی مستولی شــده و فضا را برای ظهور سایر 
بحران های سیاســی- اجتماعی مهیا می کند. در 
چنین شــرایطی، فرصت مناســبی برای ظهور یا

 
 قد برافراشتن گروه های معارض ایجاد می شود. 

آن دسته از گروه های سیاسی که در دوره حیات 
نظام، ســهم کمتری از قدرت سیاســی داشته اند 
به نســبت نارضایتی خود، فضای ایجاد شــده را 
جولانگاه مناسبی برای کســب مشروعیت خود 
در به دست آوردن بخشــی از قدرت سیاسی و نیز 
تخریب پایه های نظام سیاســی می یابند. بنابراین 
دور از انتظار نیســت که در دوره پــس از زلزله، در 
نبود نظام امنیتی مناسب، این گروه ها وارد عرصه 
مشاجرات سیاسی جامعه شده و برای کسب قدرت 
سیاسی تلاش کنند. آنچه عملا فعالیت این گروه ها 
را به ســمت ایجاد ناامنی سیاسی در جامعه سوق 
می دهد، مســأله تخریب مراکز و نهادهای نظامی 
باعث بروز جنگ داخلی بین گروه ها شود. و سرقت اسلحه اســت که در هر حال ممکن است 

وسعت و گستردگی شهر تهران و همچنین عدم 
اســتاندارد های لازم در زمینه ساخت وســازهای 
طراحی شهری، وضع بحرانی استثنایی را در شرایط 
پس از زلزله پدید می آورد. این شــرایط وخیم که 
فرصت هرگونه عملکرد مدیریتی را در زمینه های 
مختلف اجتماعی ساقط می کند، فضای متشنجی 
را برای بــروز جنگ های داخلی بیــن گروه های 
معارض اجتماعی پدید می آورد. سیاسی و حتی در سطح خرد بین افراد و گروه های 

البته در این شــرایط یا عموما در شرایط 
بحران، احساسات انسانی و همبستگی های 
عاطفی هم شــکل می گیرد که این خودش 

می تواند مانع از فرصت طلبی ها شود؟ 
نمی توان دایما به وجود احساســات عاطفی در 
زمان بروز حوادث غیرمترقبه دل خوش کرد و بدون 
مشــاهده تجارب تاریخی و کنکاش پیرامون علل 
اجتماعی پدیدآمدن آنها، پیــش داوری کرد. این 
موارد که عملا در تجربه زلزله های قبلی مثل زلزله 
رودبار نیز تکرار شده است، احتمالا در تجربه های 
آتی زلزله به ویژه در زلزله احتمالی تهران در زمینه 
عمیق تری خود را نشان خواهد داد. گســترده تر و با پیامدهای سیاســی - اجتماعی 

فکر می کنم بخش عمــده ای از نگرانی 
شــما در این رابطه به بافت فرهنگی شهر 
برمی گردد که قابل تعمیم به تمامی شهرهای 

بزرگ این چنینی است، درست است؟ 
هم این نکتــه و هم این که اصــولا تهران محل 
سکونت ســازمان یافته ترین گروه های اجتماعی و 
باند های ســارقان و عاملان فساد است. این مسأله 
را می توان تنها با مطالعه نشریات روزانه و هفتگی 
این شــهر در مورد میزان فســاد ایجادشده درک 
کرد. تصور این وضع در شرایطی که امنیت دولت 
کاملا برقرار است، ناخواســته این فکر را به ذهن 

متبادر می کند که در شرایط پس از زلزله و در نبود 
کامل امنیت چه وضعی پیــش خواهد آمد. غیر از 
ویژگی های جمعیتی شهر، ساختار فیزیکی شهر 
تهران نیز  ماهیتا ناامنی های اجتماعی گسترده ای 
پدید می آورد. بزرگی و گســتردگی شهر، طراحی 
نامناسب فضای شهری، خطرپذیری مراکز حیاتی 
شــهر مثل مراکز آب، برق، گاز و... فرآیند مدیریت 
بحران پس از زلزله را با مشــکل مواجه می کند و 
فضای مناسبی را در اختیار افراد و گروه های معاند 
قرار می دهد. افراد، گروه ها و باندهای کجرویی که 
در تهران تنها از این طریق ارتزاق می کنند، احتمالا 
تجربه سوءاستفاده از فرآیند مدیریت بحران را در 
این شرایط مهیاتر و فاجعه آمیزتر تکرار می کنند. 
این وضع در نبود یک مدیریت سازمان یافته، شرایط 
را برای فعالیت گروه های لمپــن در ضربه زدن به 
نظام سیاسی فراهم می کند. لمپن ها ممکن است 
به چند شــکل وارد عمل شوند: مثلا این گروه ها با 
ایجاد آشوب و تنش در میان جمعیت حاشیه نشین 
می توانند، به موج نارضایتی های نســبی مردم از 
عملکرد ضعیف نظام در امدادرسانی به موقع دامن 
زده و شرایط را برای آشــوب های سیاسی فراهم 
کنند. با توجه به این که در این زمان ســایر ارکان 
نظام سیاســی و به ویژه مراکز نظامی- امنیتی نیز 
دچار آسیب شده اند، آشوب ها و تنش های سیاسی 
به راحتی می تواند شــعله ور شــده و کل جامعه را 

 
در بگیرد. در سطحی گسترده تر، این گروه ها ممکن 
عمل می شوند.اســت با هدف راه اندازی انقلاب های سیاسی وارد 

 ولی شاید مهم تر از این مسأله که به وسیله 

نیروهای نظامی و انتظامی قابل حل و کنترل 
است، فشــار سیســتم از ناحیه مهاجرت 
پایتخت باشد، موافقید؟ گسترده گروه های محروم یا خانواده ساکنان 

 دقیقا، این یکی از آسیب های سیستم سیاسی 
در دوره بحران پس از زلزله قلمداد می شود. به گفته 
جامعه شناسان در چنین شــرایطی، مردم ممکن 
اســت کنش های متفاوت رفتاری نشــان دهند. 
این کنش های متفــاوت در هر حال می تواند نظام 
سیاسی را آسیب پذیر کند. فرض اصلی این است 
که تشکیل انبوه خلق در مناطق حاشیه شهر تهران 

پس از زلزله احتمالی، اجتناب ناپذیر است. 
با توجه به مطالعاتی کــه جنابعالی انجام 
چقدر باشد؟دادید، گستردگی این مسأله فکر می کنید 

احتمال افزایش غیرمنتظره جمعیت وجود دارد. 
عده ای به قصد کمک کردن به اقوام و خبر گرفتن 
از اوضاع و احوال بســتگان به این شــهر مسافرت 
می کنند، عده ای به دلیل امــداد و نجات و کمک 
به مردم آسیب دیده و عده ای برای به دست آوردن 
منافع فردی و ســودجویی وارد تهران می شوند، 
مانند آنچه در بم اتفاق افتاد. در  هر حال، به هر دلیل 
که مردم به تهران مهاجرت می کنند، این شــهر با 
اینها چطور تأثیر می گذارند؟ افزایش و تراکم شدید جمعیت  مواجه خواهد شد. 

مهمتریــن پیامــد سیاســی این امــر، ایجاد 
جامعه تــوده ای غیرعقلانی و مهیــای حرکت به 
سمت وسوی سیاســی خاصی اســت. در چنین 
فضایی احتمال دارد افراد یا گروه های مخالف ظهور 

کرده و تحریکات گســترده ای علیه نظام سیاسی 
ایجاد کنند، زیرا این گروه هــا به چنین فضاهایی 
نیاز دارند و استفاده از آن را به دلیل صرف کمترین 
اهداف خود می دانند.  هزینه و زمان، بهتریــن موقعیت برای پیش  بردن 

در واقــع ازدحــام جمعیــت، امکانــات مادی 
زیــاد، پــول و ثروت رهاشــده ناشــی از تخریب 
زلزلــه و عدم مدیریت صحیــح، افــراد را جذب 
می کنــد. انبــوه جمعیــت و کمک رســانی به 
آســیب دیدگان بهانه مناســبی برای افراد است. 
قتل، غارت و فســاد کــه در ذیل مقولــه ناامنی 
اجتماعی قرار می گیرند، پیامد این وضع اســت.   
به  نظرم شما اسکان موقت را هم یک عامل 
فشار بر نظام سیاسی قلمداد می کنید، حال 
آن که  اساســا تجربه های جهانی هم نشان 
داده که اسکان موقت قابل قبول و استاندارد 
پتانســیل آن را نیز دارد که به عنوان ابزاری 
در جهت تقویت پایه های مشروعیتی نظام 
استفاده قرار گیرد؟و فایق آمدن بر بحران های بعد از زلزله مورد 

مراکز اسکان موقت پس از زلزله عمدتا دارای ابعاد 
اجتماعی گسترده ای هستند، به طوری که می توان 
آنها را از هــر دو جهت آســیب و فرصت، موضوع 
تحقیق خاصی قرار داد. اما از منظر ابعاد سیاســی 
دامنه مطالعه محدودتر می شــود، چراکه مطالعه 
این ابعاد صرفا در شــهرهایی که به لحاظ سیاسی 
و استراتژیک مهم محسوب می شوند، عملی است.  

هــر  از  تهــران  می کنــم  فکــر 
نظــری دارای ایــن ویژگــی باشــد؟

 
بله، هســت و ما باید به آن توجه کنیــم اما قبل از 
آن می توان گفت، در یک نــگاه کلی، متغیرهای 
تعیین کننده آســیب ها و فرصت های ناشــی از 
اسکان موقت شــامل هر دو بعد انسانی و فیزیکی 
حاشیه نشینی می شــوند. از بعد انســانی میزان 
ازدحام و تراکم جمعیت، ترکیب نسبی جمعیت، 
ویژگی هــای روحی و روانی جمعیت، مشــارکت 
گروه های داخلی و خارجی در اسکان و نوع مدیریت 
و از بعــد فیزیکی محل یا منطقه مــورد نظر برای 
اسکان موقت، نحوه اســکان و امکانات به کار رفته 
در مراکز اســکان موقت تعیین کننده اند. ازدحام 
و ترکیب جمعیت در مراکز اســکان موقت، مسأله 

مهمی در نحوه مدیریت آن محسوب می شود.  
جمعیت زیاد، چنان که اشاره شد، علاوه بر ایجاد 
انگیزش های سیاســی به لحاظ مدیریتی نیز قابل 
کنترل نیســت و به راحتی در معرض تحریکات 
گروه های سیاســی معارض قرار می گیرد. ازدحام 
جمعیت در حاشــیه با تحریک گروه های معارض 
می تواند تولید آشــوب، تنش یا حتی انقلاب های 
سیاسی کند. جمعیت عمده ای از تهران در صورت 
زلزله شدید در حاشیه ها اسکان داده می شوند. غیر 
از این، تعداد کثیری از شهرســتان ها جهت یاری 
اقوام و آشــنایان به این جمعیت اضافه می شوند، 
بنابراین ازدحام شــدید جمعیت در مراکز اسکان 

موقت، قدرت کنترل و مدیریت صحیح را ســلب 
و تنش سیاسی پدید می آورد. خواهد کرد و پتانسیل های لازم را برای بروز آشوب 

اما من هنوز پاســخم را نگرفته ام، چطور 
این اســکان که البته برای مسئولان بحران 
فشار بر نظام سیاسی عمل کند؟گریزناپذیر هم است می تواند به عنوان عامل 

ترکیب جمعیت مراکز اسکان موقت نامتجانس 
اســت. درواقع ترکیب نامتجانــس گروه ها و اقوام 
مختلف و پررنگ شدن اختلافات و نزاع های گروهی 
و قومی از جانب محرکان داخلی و خارجی احتمال 
بروز نزاع های شــدید قومی را بیشــتر می کند. به 
لحاظ روحی و روانی نیز این جمعیت وضع مناسبی 
ندارد. اضطراب و استرس ناشی از آسیب های جانی 
و مالی، افراد را خودبه خود در آسیب قرار می دهد و 
طبعا عدم مدیریت صحیح در اسکان دادن مردم در 
انتظارات آنها پتانسیل بحران زایی دارد. حاشیه ها و همچنین در برآوردن به موقع نیازها و 

در این شرایط نوع مواجهه ما با این بحران 
قریب الوقوع باید چطور باشد، البته منظورم 
کشور است؟ از ما ساختار یا سیستم تصمیم گیر سیاسی 

به طــور کلــی بــرای مدیریــت بهینــه این 
آســیب پذیری ها می تــوان به 4 دســته اقدامات 
مدیریتی قبل از زلزله، اقدامــات مدیریتی حین 
مدیریتی بلند مدت توسل جست.زلزله، اقدامات مدیریتی پــس از زلزله و اقدامات 

این می تواند شامل تمام مراحل مدیریت 
بحران باشــد، یعنی این امر بر حمایت های 
تغذیه آنها هم حاکم است؟ روانی از بحران زدگان یا نحوه بهداشــت و 

یقینا که موضوع بحث ما نیز خــارج از مباحث 
الگوهای آن هم پیروی می کند.کلان مدیریت بحران نیســت و به همین دلیل از 

اما اگر بخواهیم ریزتر شویم، یعنی این که 
بخواهیم شما به عنوان پژوهشگری که این 
راهکارهای  کرده ایــد،  مطالعه  را  موضوع 
مشخصی هم به مســئولان ارایه بدهید، 

چطور؟
به نظر مــن مهمترین کار بایــد انجام مطالعات 
و تحقیقــات تخصصی لازم بــرای تعیین منطقه 
خاصی در اطراف شهر تهران باشد. این محل باید 
علاوه بر ویژگی های جغرافیایی مناسب مثل میزان 
فاصله با شــهرهای دیگر و همچنین دسترسی به 
امکانات و خدمات شــهری، به لحاظ امنیتی نیز 
ویژگی ها و شــرایط لازم را دارا باشد. پس از تعیین 
محل، اقدامــات تامینی لازم بایــد در آن صورت 
گیرد. پیش بینی ایجــاد پایگاه هــای نظامی در 
محل، تعبیه سیستم های شنود و تشکیل تیم ویژه 
نظامی- امنیتی برای تأمین امنیت لازم در محل از 
و انجام شود.مهمترین اقداماتی است که از قبل باید پیش بینی 
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آسیب شناسي و مدیریت آسیب های سیاسی زلزله احتمالی در پایتخت

 مهدی افروزمنش| امروزه با تکامل جوامع بشري و گسترده شدن سرمایه هاي اجتماعي محیطي، واژه هاي 

سیل و زلزله تنها منعکس کننده مفاهیم مهندسي یا جغرافیاي طبیعي نیستند، بلکه به گونه اي عمیق تر 

بر گفتمان زبان علوم اجتماعي بار شده و فضاي متمایزي را روي پژوهش هاي اجتماعي گشوده اند. احتمالا 

حضور این مفاهیم در گفتمان زباني علوم اجتماعي ناشــي از دو عامل مهم است: نخست این که زندگي 

اجتماعي بشر امروزي آکنده از سرمایه هاي مهم اجتماعي است و طبعا مصون نگه داشتن این سرمایه ها در 

عرصه هاي مختلف سیاسي، اقتصادي و فرهنگي از خطرات و آسیب هاي سوانح طبیعي، دل نگراني عمده 

افراد، سازمان ها و دولت ها به شمار مي رود. دوم این که سوانح طبیعي به واسطه ماهیت ناگهاني بودن حادثه، 

قادرند نظم اجتماعي جوامع را نسبت به اثرات عوامل غیرطبیعي همچون جنگ، با آسیب هاي جدي تر 

مواجه کنند. »مهندسي اجتماعي« سوانح طبیعي که مقوله اي جدید در حوزه پژوهشي علوم اجتماعي است، 
به بررسي ابعاد اجتماعي این سوانح مي پردازد.

بحران هاي سیاســي ممکن اســت در اثر بروز سوانح طبیعي حادث شــوند. پدیده هاي طبیعي مانند 

زمین لرزه ها، طوفان ها، آتش فشا ن ها، جزرومدها، بالاآمدن سطح آب اقیانوس ها، آتش سوزي هاي طبیعي، 

طغیان رودخانه ها، شکافت زمین و خشکسالي به طور بالقوه خطرآفرینند و مي توانند نظام هاي سیاسي را با 

آسیب هاي سیاسي مخرب مواجه کنند. تجارب تاریخي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که بروز سوانح 

طبیعي در مراکز مهم سیاسي مثل پایتخت ها، بنادر مهم تجاري و شهرهاي پرجمعیت، نظام هاي سیاسي را 

با بحران هاي سیاسي متعددي مواجه کرده است. زلزله احتمالی تهران نیز ممکن است بحران های سیاسی 

به دنبال داشته باشد. شناخت این بحران ها به مسئولان نظام کمک می کند تا با دانش بیشتر آمادگی مقابله 

با آنها را داشته باشند. در این رابطه پای حرف های رسول افضلی، فارغ التحصیل دکترا و دانشیار جغرافیای 

سیاسی دانشگاه تهران نشستیم. دکتر افضلی مجری طرحی مطالعاتی در همین زمینه نیز بوده است. 
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